
 

 

 

 

 

 

 1خداوند در نگرش ویتگنشتاین

 «هایی در بارة رنگملاحظه»بر پایۀ کتاب 
 

 2نوشتۀ برایان دیویس

 ( )ترجمۀ محمد اکوان
 چکیده

در یک عبارت کوتاه در بارة این باور که آیا خداوند در « بارة رنگ هایی درملاحظه»ویتگنشتاین در کتاب 

گردد؟ یعنی جایگااه خداوناد   رخدادهای جهان تلقی می گرعنوان تبیین نگرش کسی که به او اعتقاد دارد به

توان از طریا  او تنهاا حاواده جهاان را تبیاین      عنوان موجودی نهایی است که می در باور یک مؤمن فقط به

کند؟ برایان دیاویس در  عنوان حقیقتی است که مؤمن با باور خود به او زندگی می که خداوند به یا اینکرد؟ 

کند نگرش ویتگنشتاین در بارة باور یک مؤمن به خدا، را واکااوی  شرح و تفسیر این عبارت کوتاه سعی می

 در باارة خادا و نگااه او در باارة    رسد که نگاه ویتگنشاتاین   در این واکاوی، در نهایت، به این نتیجه می. کند

همادیی   ویکرد سنتی، ای به رگونهگرایانه نیست، بلکه بهوجه نگرشی تقلیل هیچ نگرش یک مؤمن به خدا، به

 .دهدتری نشان میبیش
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 یدانشگاه آزاد اسلام دانشیار گروه  فلسفۀ  واحد تهران مرکزی،  - 
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حااوی  ( ۷۱۱ چاپ آکسفورد، ساا   )ویتگنشتاین  هایی در بارة رنگِملاحظهکتاب 

 .خداوند استاعتقاد به  یک فقرة جایب در بارة
همۀ آنچه را کاه  »پرسد نگرد و می وقتی کسی که به خدا اعتقاد دارد به پیرامون خود می

او باه دنباا  یاک    « اناد؟ ها از کجا آمدههمۀ این»، «اند؟کنم از کجا آمدهمن مشاهده می

نیست؛ اما معنای پرسش او این است کاه باه دنباا  بیاان چناین درخواساتی       ( علّی) تبیین

کند ا اما این نگرش چگونه  ها بیان مینسبت به همۀ تبیین گونه، او نگرشی راینبد .است

کند؟ بر پایۀ همین نگرش است که مساللۀ خایای را   در زندگی او ظهور و نمود پیدا می

گیارد و  وجه آن را جدی نمای هیچگیرد، اما در یک موقعیت خاص دیگری بهجدی می

 .تر استکند که چیز دیگری حتی جدیاعلام می

کاه توانساته    تواند بگوید بسیار مهم اسات کاه شی ای پایش از آن    گونه کسی می بدین

ایان مسالله چنادان     باشد کار معینی را به پایان برساند مرده اسات، اماا باه معناای دیگار،     

 .گیریمکار می به« تریبه معنای عمی »ها را در اینجا واژه. اهمیتی ندارد

کاه انساان    هاای  واژهاهم در اینجا بگویم این اسات کاه   خوکه من می در واقع، چیزی

هاا در ههان دارد   کاارگیری آن گیرد یا آنچه را کاه انساان هنگاام باه    کار می ها را بهآن

-هاا در موقعیات  تر اهمیت دارد، تفاوتی است که آنبلکه آنچه بیش چندان مهم نیستند،
گویناد باه خاداباور    دو نفر می از کجا بدانم که وقتی. کنندهای متنوع زندگی ایجاد می

-باور به تثلیث هم مای  درست همین را در بارة دارند، مق ود هر دوی آنان یکی است؟
ها و دارد و واژه خاص  هایو عبارت هاایهیات که ایرار بر استفاده از واژه. توان گفت

(. رتکاار  باا  ) ساازد تر نمای کند، چیزی را روشنهای دیگر را ممنوع اعلام میعبارت

داناد  خواهد چیزی بگوید ویای نمای  کند، چون میها بازی میایهیات، به تعبیری، با واژه

  3.دهندها میها را به آنمعنای واژه کاربردها .چگونه آن را بیان کند

هاایی را  چناین پرساش   هاای او های  ویتگنشتاین مانند بسیاری از اشااره این اشاره

برای نیستین بار  «علّی»چیست؟ واژة « تبیین علّی»مق ود ویتگنشتاین از . انگیزد برمی

آیا  گردد؛ناپدید می شود و آنگاهظاهر می( ) در آغاز این فقره در داخل دو کمانک
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ساز و مهم است؟ آیا وازة علّای بارای   برای این فقره سرنوشت «علّی»پس از آن واژة 

نکتاۀ ایالی   »سااز اسات؟ آیاا     ن قرارگرفته اسات مهام و سرنوشات   ای که در آجمله

به معنای ایان اسات کاه     « پرسش او این است که به دنبا  بیان چنین درخواستی است

خواهد بگویاد کاه   است؟ یا آیا ویتگنشتاین فقط می( علّی)مؤمن به دنبا  یک تبیین 

ناد چناین کناد؟ وقتای     تواظاهراً به دنبا  چنین تبیینی اسات، اماا در واقاع نمای     مؤمن

، چاه ناوع   «کناد ها نگرشی را بیان میمؤمن نسبت به همۀ تبیین»گوید ویتگنشتاین می

نگرش اسات کاه مساللۀ     نیهم پایۀ بر» کند کهنگرشی را در مدنظر دارد؟ او بیان می

 یآن را جد وجه هیچ به یگرید خاص تیموقع یک در اما ،ردگییم یرا جد یخای

 مدنظر است؟ در اینجا ما با« مسللۀ خاص»نگرش خاص و کدام  اما کدام ؛«ردگیینم

توان از ایان  به گمان من می ،اما با وجود همۀ این مشکلات مشکلاتی مواجه هستیم؛

کاه مان از ساین او     و ویتگنشتاین اگر همان چیازی را   فقره معنایی را استنباط کرد؛

این، این همان مطلبی است  افزون بر. کندمطلب مهمی را مطرح می فهمم، بگوید؛می

که برخی از تفسیرهایی که از سوی بعضی فیلسوفان دیان در خ اوص ویتگنشاتاین    

 .دهد مورد تردید قرار می عرضه شده است را

معقاو  و منطقای باه    . شروع کنیم هانگرش خوب اجازه دهید با اظهارنظر در بارة

که ما  که قایل است به این عنوان کسی ملاحظه کنیم که ویتگنشتاین را به رسد نظر می

. ای متفااوت ارزیاابی کنایم    گوناه  توانیم گاهی اوقات یاک وضاعیت واحاد را باه    می

آورد که پیش از اتمام کار خایی از دنیا رفتاه اسات و   ویتگنشتاین مثا  کسی را می

کاه   ایان »: توانیم همواره بگویمتردید معنی و مفهوم ضمنی آن این است که ما میبی

بادین ترتیاب،   . «که او از دنیا رفت چیز بدی نبود این»و « دنیا رفت چیز بدی بوداو از 

در پای   ما: نکتۀ ایلی در مورد تبیین علّی، چیزی شبیه به این است رسد کهبه نظر می

ای تبیاین   گوناه  کنایم بهتار اسات باه    که تبیین علّی می های علّی هستیم و هنگامیتبیین

همۀ آنچه را »اما اگرچه  سخ به درخواست کسی تلقی شود؛عنوان پا کنیم که بتواند به
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-به نظر مای « اند؟ها از کجا آمدههمۀ این»، «اند؟کنم از کجا آمدهکه من مشاهده می
هایی برای تبیین علّای باشاند، ویای ناپساند نیسات کاه کسای نتواناد         رسد درخواست

دیگار،   عباارت  باه  ی شود؛عنوان تبیینی علّی تلق برحسب تبیینی پاسخ دهد که بتواند به

-نمی کند و او تبیینگونۀ علّی تبیین نمی کنم بهخدا همۀ آنچه را که من مشاهده می
 .اما این مهم نیست چیز از کجا آمده است؛ کند که همه

 خواهد بگویاد کاه خادا   رسد گویا ویتگنشتاین یرفاً می در این مرحله به نظر می

هاا، نگرشای را   او نسبت به همۀ تبیاین »جملۀ  اما مشکل با فقط یک تبیین علّی نیست؛

-چه نگرشی؟ مسللۀ ایلی ممکن است این باشد که تبیین. آیدپیش می« کندبیان می
درنهایات مهام و    توانم به هیچ شیوة دیگری برای بیان آن فکر کانم ا   نمی -های علّی

 نیچنا  انیا پرساش او ب  معناای »اماا مق اود چیسات؟ باا توجاه باه        قابل توجه نیستند؛

گوید ای سین می گونه ممکن است ویتگنشتاین نگوید که مؤمن به« است یدرخواست

حا  آیا به . گونه فهمیداین تواننم که خدا را  و این خدا تبیین علّی است گوی که 

گونه نیست که خدا فقط یک مطلب باید ارزش و اعتبار کامل داده شود؟ این دواین 

« هاا نگرش نسبت به همۀ تبیاین »این  آیا ممکن نیست(. همین و بس) تبیین علّی نیست

معنایی ای هستند که ظاهراً موجب بیگونهها بهآن تبیین(  )با این گفتار بیان شود که 

-خدا را یک تبیین علّی مای  فهم ایرادهایی که)شوند می« خدا یک تبیین علّی است»
کنناد هماان   که ما را وادار میای هستند  گونه ها بهآن تبیین( 2) و( نامند دشوار نیست

نداریم؟ درآن یاورت، عباارت کتااب     ای جز گفتن آنچارهچیزی را بگوییم که 

پیوناد و ارتبااط    4گفتار در بارة اخلاقدرسبا این عبارت هایی در بارة رنگ ملاحظه

معناا  معنا به این دییل بای های بیآن بیان» :گویدآنجا که ویتگنشتاین می .کندپیدا می

 های درست را پیدا نکرده بودم، بلکه همان هاتشان دییل بار اند که من هنوز بیانودهنب

کند تاا فشاار   توجه داشته باشید که ویتگنشتاین سعی نمی «ها بوده است آن معناییبی

کناد و باه حاایتی از    معنا را از بین ببرد، بلکه آن را حفا  مای  های بیکاربرد این بیان
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-کنم گرایش همۀ انسانهمۀ گرایش من و فکر می»: گرداندهیجان و گرایش باز می
اند در باارة اخالاق یاا دیان چیازی بنویساند یاا ساینی         حا  سعی کرده هایی که تابه

کناد باه   آنچه اخلاق بیان مای ... مواجهه با مرزهای زبان بوده است بگویند برخورد و

رایشی در ههان انساان   اما سندی است از گ افزاید؛هیچ معنایی چیزی به دانش ما نمی

ام آن توانم از احترام عمی  به آن خودداری کنم و در همۀ زندگی که من شی اً نمی

 «.را به ریشیند نیواهم گرفت

ویتگنشاتاین   گفتاار درسبار   5وایازمن هاای  در اینجا بجا اسات کاه باه یادداشات    

های زباان  انسان تمایل به مقاومت در برابر محدودیت»: که منتشر شد اشاره کنم وقتی

ایان حیارت   . چیزی وجود دارد فکر کنیاد  مثلاً در بارة این حیرت انسان که هر. دارد

او باه  »: بسنجید با آنچاه در بااگ گفتاه شاد     [تواند در قایب یک پرسش بیان شودنمی

-هر چیزی کاه  . و هیچ پاسیی برای آن وجود ندارد] «ستین (یعلّ) نییتب کیدنبا  
هاای زباان    باوجوداین، ما در برابر محدودیت. معنا باشدیرفاً بی« پیشینِ»بگوییم باید 

و از نظار مان   « .چیزی دلالت دارد باه  اما این گرایش و مقاومت... کنیممقاومت می

این اظهارنظر در بارة جدی بودن و جادی نباودن چیازی، مهام باودن و مهام نباودن        

هاای علمای باه    پاساخ در خ اوص   رسایۀ منطقی ا فلسافی   52.۶چیزی کاملاّ با فقرة 

درساتی   نکتۀ مهم این اسات کاه انساان باه    . مسایل دست نیوردة زندگی ارتباط دارد

ظاهر متناقض را بیان کند، در حایی که هیچ امر متناقضی وجود  خواهد چیزهای بهمی

 .بیان شودندارد که بتواند 

باارت از  ارتباط و پیوند با فلسفۀ دین که زیر نفوه ویتگنشتاین نوشته شده اسات ع 

شود که سین گفتن در بارة خادا را نبایاد همچاون    اغلب به ما گفته می این است که

که خدا یاک شایء نیسات و     و این سین گفتن در بارة یک شیء تفسیر و تعبیر کرد

« خادا ایاا اسات   »هایی از نوع گزاره ۶مایکل دورانت،گونه، به تعبیر  چیزهایی ازاین

گار یاا در   های تبییننقش گزاره» هاگفته شود آنشوند که در یورتی بد فهمیده می
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 ۱.«در نظاام گفتماانی مسایحی را دارناد    « او  دسات » واقع نقش بیاان هرگوناه بیاناات   

کند و من معتقدم که مبانی کلی فلسفی نقد می دورانت این نگرش را بر پایۀ ایو  و

د نقد قرار گرفتاه  توان این را افزود اگر ادعایی که موراما می نقد او نقد خوبی است؛

ام زیارا اگار آنچاه را کاه مان در بااگ گفتاه        شود همان ادعای ویتگنشتاین باشاد؛ می

-عنوان بیاناتی تلقای نمای   محابا بهدرست باشد، ویتگنشتاین  بیانات در بارة خدا را بی
کند که ها را به مثابۀ بیاناتی تلقی میاو آن گویند، بلکهکند که چیزی در بارة او نمی

توانند آنگونه معنایی را داشته باشند که کوشند چیزی در بارة خدا بگویند، اما نمیمی

بادین ترتیاب،   . هاای علّی،دارناد  بیانات کمتر مشکل ساز، مثلاً بیاناات در بااره تبیاین   

ای عناوان قاعاده   ویتگنشتاین، احتماگً، در بارة تفاوت میان فهم بیانی در مورد خدا، به

عناوان بیاانی در باارة خاود خادا،       و فهم آن به در باره خدا گفتتوان برای آنچه می

در » پرسدمی هایی در بارة رنگملاحظهویتگنشتاین در . شفاف  و روشن نیواهد بود

کنم او در بارة خادا  فکر نمی 8«اینجا خط میان منط  و تجربه را کجا باید رسم کنیم؟

 ،گویی» ات،یایه که افزاید معنادار می ایگونهرو، او به ازاین. داشته باشد پاسخ روشنی

آن را  داناد ینما  یویا  دیا بگو یزیا چ خواهاد یچون م زند،می سروکله هاواژه باتنها 

-ام به من ایقاء میهایی که تاکنون در بارة آن سین گفتهمفاد نکته .«کند انیچگونه ب
گوید  به ما نمیای این است که ایهیات تنها  تا اندازه کند که مق ود او از این عبارت

خواهد در بارة چیازی ا خادا ا ساین      که چگونه در باره خدا سین بگوییم؛ بلکه می

رسد که ایهیات، با  بدین ترتیب، به نظر می. داند چگونه آن را بیان کندبگوید اما نمی

من در اینجا به ). آمیزی، موضوعیت داردتردید به گونۀ تناقضها و بیوجود همۀ این

 ۷انگلماان باه   ۱ ۷ آوریل  ۷ای به تاریخ  اندیشم که در نامهیتگنشتاین میمطلبی از و

ناپذیر را بیان کنید آنگاه  اگر فقط سعی نکنید امر بیان: گونه استو این»: نوشته است

در آنچاه   ـناپذیر  ای بیان گونه به ـاما امر بیان ناپذیر  دهید؛را از دست نمی چیزی هیچ

آن وجاود  . دار اسات مهام و معنای   "منادرج "« !خواهد باود  مندرجبیان شده است 
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چناین رویکاردی وجاه مشاترا زیاادی باا       (. کناد نظر از زبان را ایقاء می چیزی قطع

نااو "ایااطلاح  نویسااندگان عرفااانی در همااان ساانت مساایحی دارد کااه منتقاادان بااه  

. کنناد غفلت از آن متهم می در فلسفه دین اغلب میایفان خود را به ۱۰"هاویتگنشتانی

این رویکرد حتی وجاه مشاترکی دارد باا آکوینااس و اظهاارنظر او در بااره علام باه         

نوبه خاود شاکوه    ای که به که خدا هست، اما همان چیزی نیست که هست، ا نکته  این

آقای ویتگنشتاین موف  شد چیزهای زیادی در باارة  »کند که را یاد آوردی می راسل

گونه کاه  ، همانآکویناسآموزة (. مقدمه بر رسایه)« تواند گفته شود بگوید آنچه نمی

آیاد، ایان اسات کاه اشایاء و      برمای  وضاوح  باه  3  اا  a ، 2 بیش   جامع ایهیاتدر 

 (unclassifiable)بنادی ای فراتر از خودشان به چیزی غیرقابال طبقاه  گونهموجودات به

معنایی بایش از تاوان   ها برای که در سین گفتن از خدا ما از واژه دگیت دارند و این

فهم درست آکویناس به درا این بستگی دارد که اگرچه . کنیم مان استفاده میفهم

را « خادا » خواهد از خدا سین بگوید اما معتقد است که ما واقعاً معنا و حقیقتاو می

ارتباط با ناوع  کلی بیبه رسد دگیل او برای بیان این مسللهبه نظر می. کنیمدرا نمی

ا باه  .ر) نیست رسالۀ منطق  ا فلسف  ها در بارة زبان و معنای عرضه شده در نگرش

بادین ترتیاب رویکارد     2 (.3 ، پیوسات 3، جلاد  الهیات جامعاز   Blackfriars ویرایش

-فایاله مای   3 «گرایای  تقلیل» شود از گونه که معموگً ادعا میآن ویتگنشتاین به خدا
اگار بتاوان باا    . نزدیاک اسات   4 «شیوةسانتی » گیرد و از جهاتی روشن و آشاکار باه   

آنگاه ممکن است شاهد رویکرد کااملاً   تری این نظریه را واکاوی کرد،تف یل بیش

ایان فقاط یاک حادس و     . جدیدی نسبت به موضوع مدنظر ویتگنشتاین و دین باشیم

باا مان موافا      گمان است، اما جایب خواهد بود که بدانیم خوانندگان تاا چاه انادازه   

 .هستند
Blackfriars, Oxford  
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 هایادداشت
، شامارة  55در نشاریۀ فلسافه ساا      ۷81 در ژانویۀ ساا    Wittgenstein on Godاین مقایه با عنوان .  

 .منتشر شده است   2

در انگلستان به دنیاا آماده در     ۷5 بریان ایوان آنتونی دیویس فیلسوف و متأیۀ مسیحی در سا   .2
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